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 حیصحپژوھشنامۀ ت

 چشتیه ۀطریق ۀدربار یمدآدر
وجه  است.در سـدة هشـتم و نهم هجري   هاي مهم صـوفیان  از طریقه» چشـتیه «طریقۀ 

اي در نزدیکی نام قریه ،است. چشت» چشـت «ن به آتسـمیۀ این طریقه منسـوب بودن   
ترین منبعی گویا کهن 1که به کمال صفوت هوا و عذوبت ماء معروف است. است هرات
ه گفتۀ بخواجه عبداالله انصاري است.  اثر» طبقات الصوفیه«ن از چشتیان یاد شده آکه در 

شنایی آموجب رابطه داشت و همین  ). ه 355(م » ابواحمد چشتی«او با  ،خواجه عبداالله
  2د.شنها آداب آ وي با چشتیان و افکار و

ه به این طریقدر عوض در سرزمین هند  ،وازة چندانی نیافتآدر ایران طریقۀ چشتیه 
یدا هم به این طریقه دلبستگی پ هندوانافزون بر مسلمانان،  تا جایی کهشد بسـیار توجه  

ودن ساده بو نیز میز پیران این ســلسله آتعلیمات و روش مسـالمت  . دلیل این امرندکرد
بر  مشــی طریقۀ چشــتیه 3بوده اســت. هاي دیگرطریقه در مقایســه باروابط مرید و مراد 

در این مشــرب عرفانی باید  دلیلبدین  دارد؛ تأکیدحفظ شــریعت و انجام احکام دین 
تمام واجبات و فرائض و حتی مســتحبات رعایت شــود. از جمله تعالیم این مشــرب   

ــتمرار برعرفانی بان بر ز طور جلی یا خفیي بود که بهااوراد و اذکار متنوع و ویژه ، اسـ
ــد. در میان اذکار رایج در این طریقه از پیروان این طریقـه جـاري می   ذکر منظوم نیز شـ

سـخن رفته اسـت. گویا اشعاري که وسیلۀ تعلیم مریدان بود مانند یک نوع سرگرمی بر   
  4شد.زبان پیروان این طریقه جاري می

 اي براي مشاهده و مکاشفهاز تعلیمات بســیار مهم چشتیه است که مقدمهنیز مراقبه 



رساله قشیریه شرح 

ه تنوع بســیار دارد و بعضی از اقسام ید. مراقبه هم مانند ذکر در این طریقآبه شـمار می 
ــت.   نآ ــبیه اس ــان و جوکیان هند ش ــماريبه اعمال مرتاض ــتیه مثل   ش ــایخ چش از مش

 یاي، سدراز در رسالهاند. محمد گیسـو الدین اولیا به مراقبه بیش از ذکر اهمیت دادهنظام
عمول داب و رسـوم بسیار م آیکی از همچنین،  5نوع مراقبه را بیان کرده اسـت. و شـش  

ن خود و یکی از اصول مهم ن را سـنت پیرا آچشـتیه مراسـم سـماع و قوالی اسـت که     
دانند.سلسله می تعلیمات

اند که خواجه و در این شیوه چنان کامل بوده شـایخ چشـتیه شــیوة ملامتی داشــته  م
:گویدشناسد و میتر از احمد چشتی نمیعبداالله انصاري در این طریق تمام

باك و در باطن سادات جهان.اند از خلق بیبوده چشتیان همه چنان
ه ککند که بدانیم وي کســانی را گاه اهمیت پیدا مینآاین اشــارت در باب چشــتیان 

 6کند.سخت سرزنش می ،اندرا با تهاون به شرع یکی پنداشته ملامتی بودن
بعد گذاري شد و ) پایهه . 633(م » الدین چشتیمعین«طریقۀ چشـتیه در هند توسط  

در سراسر هند » شـکر فریدالدین گنج«و مخصـوصـا   » الدین کاکیقطب«از او به وسـیلۀ  
انتشــار یافت. فریدالدین توانســت چشــتیه را از یک ســلســلۀ محدود تصــوف به نوعی 

علاءالدین «و » الدین اولیانظام«نهضـت تبلیغ دینی تبدیل کند. از میان پیروان پرشمار او  
ه تداوم بخشیدند. البت» صـابریه «و » نظامیه«قالب دو شـاخۀ  طریقۀ چشـتیه را در  » صـابر 

الدین در هند به کمال و درخشش دست یافت و در هاي نظامطریقۀ چشـتیه با کوشـش  
ــتیه بعد از نظام  ــب نکرد. خلافت چشـ ــابریه موفقیت چندانی کسـ ه الدین بمقابل، صـ

هاي کوشـــشرســـید. با وجود  »چراغ دهلی«معروف به » محمود اودهینصـــیرالدین «
خرین روزهاي رونق و شکوه خود را سپري کرد آنصیرالدین، در زمان او طریقۀ چشتیه 

از میان کسانی که بعد  7تدریج به دورة فترت و انحطاط نزدیک شد.هو تصوف در هند ب
اهمیت » ازدرسید محمد گیسو«ۀ چشتیه کوشیدند، از نصیرالدین براي تداوم و نشر طریق

 بیشتري دارد.



و احوال یانزندگ. ١
ۀ یکی از عارفان طریق مشهور به گیسودراز، الدین ابوالفتح محمدبن یوسـف سـید صـدر  

اند اما بعضــی از او را از ســادات حســینی دانســته ،در بیشــتر منابع .چشــتیۀ هند اســت
هجري  721یا  720سید محمد در سال  8.اندنویسـان وي را سید حسنی برشمرده تذکره

باد دکن شد و تا آاش راهی دولتبا خانواده ه . 727قمري در دهلی متولد شد. در سال 
ن به همراه مادرش به آن شهر ماند. پس از آکه پدرش را از دست داد، در  ه . 731سال 

ها بود که در همین ســـال 9علوم رایج مشـــغول شـــد.دهلی برگشـــت و به تحصـــیل 
پیر طریقت  منزلۀرا به » چراغ دهلی«) مشهور به ه . 757 (م» نصیرالدین محمود اودهی«

  خود برگزید و بیست و یک سال در ملازمت او به سر برد.

القاب او .١ -١
شهرت وي به بود. دربارة وجه مشهور » درازگیسـو «و » نوازخواجۀ بنده«مد به سـید مح 
دراز حکایتی بدین شرح نقل شده است: گیسو

الدین محمود برداشته بودند. در شیخ نصیر *دیگر از مریدان، پالکیروزي او با چندي 
گیسـوي سـید به سبب درازي که داشت در پاي پالکی بند شده، او به    ،وقت برداشـتن 

سـبب رعایت ادب و اسـتغراق عشق و محبت به برآوردن گیسو مقید نشد و هم بر آن   
مسافت بعید قطع کرد. بعد از آن که شیخ را بر این معنی اطلاع  ،وضـعی که واقع شـد  

ها کرد و هم در حال خوشـحال شـد. بر صدق عقیدت و حسن صنعت او آفرین   ،افتاد
 این بیت فرمود: 

 .کجاوة بدون سقف .*

هر کو مرید ســید گـــــیســودراز شــد 
 

10واالله خــلاف نیـست کـه او عشـقباز شد  
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ــید محمد دادند. این لقب به دلیل مهمان » نوازبنده« ــت که مردم به س  نوازيلقبی اس
ــو ــانی که به خانقاه او گیس ــتان و همۀ کس وارد  دراز و توجه وي به حال فقرا و زیردس

نان آا مردم و نفوذ در میان دراز بصمیمانۀ گیسوشدند، به وي داده شد و بیانگر رابطۀ می
  11.است

پدر او .٢-١
دراز از مردم هرات بودند که به دهلی مهاجرت کردند. پدرش نیاکان ســید محمد گیســو

شهرت داشت. » سید راجه«و به  12د یکی از مریدان طریقۀ چشتیه بودسـید یوسف، خو 
الدین اولیا بود. وي در طریقت، مرید نظام 13است. به جا مانده» راجه«از او مثنویی به نام 

باد آاز دهلی به دولت) ه . 727(در تختگاه خود را  ،هنگامی که ســلطان محمد بن تغلق
ف سید یوسکوچ کنند.  بادآ، علما و مشایخ دهلی را وادار کرد تا به دولتدکن انتقال داد

ن شهر آ) در ه . 731باد رفت و تا زمان مرگش (آاش به دولتحسینی نیز به همراه خانواده
 الدین غریبهاي پایانی عمر خود را در مصاحبت برهانسال ،سکنی گزید. سید یوسف
 الدین اولیا گذراند.یکی دیگر از مریدان نظام

گیسودراز و حکومت بھمنیان .٣-١
را به  ، دهلیالدین محمودراز مرگ نصــی نویســان، ســید محمد بعدتذکرهبیشــتر به گفتۀ 

:انداما بعضی دیگر نوشته قصد دکن ترك کرد
بود که  ه . 800سالتاخت و تازهاي تیمور گورکانی به قصـد تصرف دهلی در   ظاهرا
 14تر، دهلی را ترك گوید.تا براي یافتن جایی امن دراز را واداشتگیسو

و بعد از این که چند  دراز از دهلی خارج شدیمور، گیسوهر حال مقارن با حملۀ ت به
کن به دبا دعوت فیروزشاه بهمنی سال در شهرهایی چون گوالیار و گجرات به سر برد، 

 خر عمر در گلبرگۀ دکن اقامت کرد. آرفت و تا 
ــ ه . 803ســید محمد به گلبرگه را ســال بعضــی از منابع، تاریخ ورود  اند اما تهنوش

دانسته و داستان مفصلی نیز در این باره  ه . 815، این تاریخ را سال تاریخ فرشـته مؤلف 
دین الدراز به سلطان تاجوخبر ورود گیسطبق این داستان، هنگامی که  15نقل کرده است.

باد گلبرگه رفت و بزرگان دولت خود را به استقبال آحسناشـاه بهمنی رسـید، به   فیروز
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معقولات  دراز او را از علوم ظاهري مخصــوصااز ملاقات با گیسـو بعد اما وي فرسـتاد.  
برادر  ،»خــاناحمــد«. در عوض بــه وي چنــدان توجهی نکرد ،بهره دیــد. از این روبی

 دراز ارادت یافت و براي او خانقاهی بنا کرد.گیسوبه  ،شاهفیروز
 دراز و سلطان بعد ازگیسو، رابطۀ تاریخ فرشــتهرسـد برخلاف مندرجات  به نظر می

 بود و تا مدتی، بسیار خوب و صمیمی این رابطه بلکه ،نخستین دیدار به تیرگی نگرایید
انجام  درازگیسو دید و مشورتکارهاي مهم سـیاسـی و اجتماعی را با صلاح   فیروزشـاه 

 16.کرد و به او توجه داشتمی اي خیرعسلطان د در حق دراز نیزداد. گیسومی
ــتان،   ــاس این داس ــوبیبر اس دراز به علوم ظاهري و معقولات یکی از توجهی گیس

ــدن فیروز  ــرد ش ــت که موجب دلس ــد دلایلی اس ــاه از او ش ثار متعدد آ؛ در حالی که ش
و  شهرت احتمالا .کندرا اثبات میدراز دربارة علوم نقلی و عقلی خلاف این ادعا گیسـو 

 الشعاع قرار دادو فقهاي دربارش را تحتقدرت سلطان  ،دراز نزد مردممحبوبیت گیسـو 
  و همین موجب ترس و حسادت فیروزشاه شد.

اي عیاش و شــاهزاده«شــاه پســر بزرگتر خود را که فیروز ،)ه . 818ســه ســال بعد (
دراز خواست تا در حق او دعاي خیر برگزید و از گیسو یه جانشـین ب» العقل بود خفیف
جواب فرستادة سلطان گفت: . سید از این کار سرباز زد و درکند

بعد از تو به برادرت خان خانان نامزد گشــته اســت. کوشــش  ســلطنتاز عالم بالا تاج 
 .نمایدو عبث میفایده براي دیگري نمودن بی

دراز به بهانۀ این که خانقاهش موجب ن سخن گستاخانه چنین بود که گیسوپیامد ای
 شود، از شهر اخراج شد.ازدحام مردم می

 خان به واقعیتحمددراز دربارة پادشــاهی ابینی گیســودهد که پیشنشــان می تاریخ
بعد از به ســلطنت  17.درا به برادرش بســپار حکومت شــدشــاه ناگزیر پیوســت و فیروز

 ،عزت و احترام بسیار یافت ،دراز به عنوان یکی از حامیان ويخان، گیسورسـیدن احمد 
ــر کار  « طوري که به ــبه و قریه از س ــناچندین قص وقف او کرده،  *آباد گلبرگه و دیگر پرگناتحس

 . »جهت او متصل به شهر ترتیب دادمنزلی بغایت بزرگ 
سـر هندوستان رسید. وي مدرسۀ  دراز به سـرتا وازة سـید محمد گیسـو  آ ن پسآاز 

ن که آبزرگی ساخت و به تدریس علوم اسلامی و تربیت مریدانش پرداخت اما پیش از 

گیرند، دهات.ن مال و خراج میآگویند که از ؛ زمینی را میپرَگنهجمع  .*
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طور کامل در دکن رواج دهد، درگذشت و چشتیه بعد از او رو بهبتواند طریقۀ چشتیه را 
 به افول نهاد.

فرزندان او .٤-١
ــودراز، دختر احمد بن جمال الدین حســینی مغربی را به همســري گرفت و از او  گیس

 و حات الصوفیهتبصره الاصطلاسـید اکبر حسـینی صاحب    18صـاحب چند فرزند شـد؛  
از فرزندان گیسودراز هستند که بعد از او  محبت نامهو سید اصغر مؤلف  اباحات السماء

19در ترویج چشتیه کوشیدند.

درگذشت گیسودراز .٥ -١
مخدوم دین «افت. عبارت در یکصد و پنج سالگی وفات ی ، ه . 825در سال  ،درازگیسو
سید شکوهی بر مزار شاه بهمنی بقعۀ بااحمد 20.معروف است ،در ثبت این تاریخ »و دنیا
تأثیر  21.رامگاه او امروزه بزرگترین زیارتگاه مسلمانان جنوب هند استآبنا کرد.  محمد

شــاه مجبور شــد پایتخت حکومت بهمنیان چنان بود که احمد دراز بردرگذشــت گیســو
ــو فرزندان و پیروانمنتقل کند. وي که از » بیدر«خود را به  ــده بودگیسـ  دراز ناامید شـ

ــمندان و نخبگ ــید با دعوت از دانشـ ــاس روابط ان ایرانی، جامعهکوشـ اي جدید بر اسـ
 22د.فرهنگی و سیاسی نو در بیدر ایجاد کن

درازگیسو یمشرب عرفان .٦-١
 وردن غسل توبه و غسل اویسآبه جا در طریقۀ چشتیه وجود پیر، ضرورت ندارد بلکه 

، به عبارت دیگر 23و خواندن فاتحه به روح اویس براي ورود به این طریقه کافی اســت.
روند. اما گیسودراز در روش پذیرفتن مرید، پا را از اویسیان به شمار می صوفیان چشتی

 از این هم فراتر نهاده است؛ او در این باره چنین گفته است:
 اي نان و نمک و قندتواند بر روي مجمعهمی ،اگر طالب تصوف به من دسترسی ندارد

ــطح رودخـانـه    ــال دگـذارد و بر سـ آن ظرف به من  ،ارد قرار دهداي که به دریا اتصـ
گردد.رسد و از آن ساعت طالب فقر به مریدي من پذیرفته میمی

گیسودراز روش دیگري نیز شبیه به این روش ارائه کرده است، به این ترتیب که هر 
یینی که داشته باشد، براي این که در زمرة مریدان چشتیه آکس در هر مکانی باشد و هر 
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بر زمین نهد و به نام پیر دســت بر طاقیه نهد و بپوشد،  *بگیرد، طاقیهید باید وضـو  آدر
 24نام پیر را بر زبان براند، دو رکعت نماز بخواند و چیزي به فقیر دهد.

ان عارفدراز اهمیت دارد، مخالفت سرسختانۀ او با نچه دربارة مشرب عرفانی گیسوآ
ــته اي این ی اســت. وي در نامهعربالقضــات، عطار، مولوي و ابنچون عینهماي برجس

ــت.  ــلام خوانده اس ــمن اس ــو  25افراد را فریبکار و دش ــتیز گیس دراز با یکی از دلایل س
ــۀ وحدت وجودي محی   عربی را ابن ــبـاهـت انـدیشـ یین هندو آهاي موزهآالدین با شـ

هاي کوتاه خود ها و نیز در رسالهدراز در اثناي سطور کتاببا این که گیسو 26.انددانسـته 
ثار او آاما تاریخ تصوف هند گویاي این است که  عربی بسیار کوشیدمحو نفوذ ابنبراي 

  27.ن سرزمین گذاشتآندکی بر صوفیان عربی، تأثیر ادر نقد تعالیم ابن
ــو ــألۀ ولایت را دراز نظریۀ وحدت وجود ابنگیسـ عربی و نیز دیدگاه او دربارة مسـ
عربی ) را در مخالفت با ابنه . 736 مسمنانی ( دانسـت و سـخنان علاءالدوله  مردود می
روز نان بآراء عارفانی که شـریعت و سـنت در سلوك عرفانی   آکرد. در مقابل، تأیید می

ــت، می  ــتري داش ــندید و همین بیش ــتیه ب  موجبامر پس ــد تا چش تدریج به طریقۀ  هش
عوارف  الدین ابونجیب سهروردي وضـیاء  داب المریدینآ 28سـهروردیه گرایش پیدا کند. 

ــهـاب  المعـارف  ــهرورديشـ هایی بود که در خانقاه کتاب ترینمهم ،الدین ابوحفص سـ
گیسودراز جامع میان سیادت و علم و ولایت بود. در  شد.دراز شـرح و تعلیم می گیسـو 

 29میان مشـایخ چشت، مشربی خاص و در بیان اسرار حقیقت طریقی مخصوص داشت. 
ــوثـار  آ ــتههایی که نامهو نیز مناقب درازگیسـ  ،اندمریدانش دربارة احوال پیر خود نوشـ

 زندگی و مناقب دهد.هاي او را دربارة پیوند شـریعت و طریقت بخوبی نشان می دیدگاه
از سید احمد (یا  سیر محمدياند؛ دراز را چند تن از مریدانش به فارسـی نگاشــته گیسـو 

ــمنانی، ــديو  تاریخ حبیبی محمد) علی س در احوال و مناقب  نوازبندهخوارق یا  تذکرة مرش
 30ها است.نامهاز جملۀ این مناقب درازگیسو

درازثار گیسوآ .٧-١
 با فرهنگ«دانست. هاي فارسی، عربی، سانسکریت و هندي را می، زباندرازگیسو محمد

.نوعی کلاه .*
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ها و دانشوران هندو به مباحثه و مناظره دربارة مسـائل دینی با یوگی  میانه و اسـاطیر هندوان آشـنا بود،  عا
و با مشایخ بزرگ روزگارش نوشت و خواند داشت. وي را از نویسندگان  31»پرداختمی

ثارش را صد و پنج و حتی صد و بیست و پنج آاند؛ شمار پرکار عرفان اسلامی برشمرده
 .دراز در شرح و تفسیر متون فقه و حدیث و تصوف استثار گیسـو آاند. بیشـتر  نوشـته 

 ثار او عبارت است از:آبعضی از 

یثار فارسآالف) 
 . چشتیه اذکار. 1
. دربارة عقاید و عبادات اســـلامی از دیدگاه اســـتقامت الشـــریعه بطریق الحقیقه. 2

 تألیف شده است. ه . 792عرفانی. این کتاب در سال
در موضوع توحید و تصوف. این کتاب در سال  .اسـمار الاسرار یا اسماء الاسرار . 3
در یکصد و پانزده سمر تألیف شده است. سید محمد، حقایق و معارف عرفانی  ه . 802

) نام 141(ص اخبار الاخیاردر  32ن بیان کرده اســت.آرا به زبان رمز و ایما و اشــاره در 
د یا اســرار الاسماءن با نام آاز  العارفینریاضثبت شـده و هدایت در   اسـمار این کتاب 

ید، نام درست آبر می» سـمر «نامگذاري ابواب این کتاب به ن گونه که از آکرده اسـت.  
 بوده باشد. اسمار الاسراریا  اسمارن باید آ

غزل، یک مثنوي و نه رباعی است.  324. شامل درازدیوان گیسویا  انیس العشـاق . 4
مع این دیوان یکی جا 33بوده است.» گیسودراز«و » محمد«، »ابوالفتح«تخلص او در شعر 

 34است.» محمد«دراز به نام یسواز مریدان گ
ــقین. 5 ــکارنامهکه به  برهان العاشـ نیز معروف اســـت. این اثر،  چهار برادرانو  شـ

. دراز استسـاله از مجموعۀ یازده رسـائل گیسـو   خرین رآتمثیلی و  - داسـتانی عرفانی 
غازین این تمثیل، یک تمثیل بسیار کهن ایران عهد ساسانی است یا شاید آگویا صورت 

ــه  ــانه 35در ادب هند دارد.ریش هاي عوام پردازيظاهر این تمثیل با خیالات واهی و افس
ــباهت دارد ــو اما در حقیقت ،ش ــته فکر خواننده را از قیدهاي طبیعی و گیس دراز خواس

دراز و پســر گیســوســید محمداکبر  36زاد کند و فکر او را به ســاحتی دیگر ببرد.آمادي 
نوشتن هشت شرح  37اند.ن داستان شروحی نوشتهچند تن دیگر از پیروان چشـتیه، بر ای 

عطا «نخستین بار  ن نزد صوفیان چشتی است.آدهندة اهمیت بر این رسـالۀ کوتاه نشـان  
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باد دکن به چاپ رساند. این آرا در حیدر برهان العاشـقین ، ه . 1360در سـال  » حسـین 
در کراچی چاپ و منتشر شد. البته به گزارش  ه . 1386مجموعه یک بار دیگر در سال 

 38ضبط شده است. معمایی مشتمل بر حقایق تصوفمنزوي، عنوان این مجموعه 
 .ترجمۀ مشارق الانوار. 6
 سهروردي در دو جلد. ترجمه و شرح عوارف المعارف. 7
د دراز چنابونجیب سهروردي. گویا گیسو یدینداب المرآترجمه و شـرح فارسی  . 8

نوشته است.  داب المریدینآشرح به عربی و فارسی بر 
 به شیوة کشاف. نآقرتفسیر پنج جزء . 9

 تفسیر سورة فاتحه.. 10
ــرحداب المریدینآتکملـه یا خاتمۀ  . 11 هایی . این اثر، تکمله یا خاتمۀ یکی از شـ

داب و آنوشـته شـده و همچون اثري مسـتقل در عقاید صوفیه و     ه . 807اسـت که در  
دراز خرین کار گیسوآ :اندگفته» خاتمه«عبادات سالکان است. در وجه تسمیۀ این اثر به 

 بوده است. 
تا بیست و  ه . 802دراز که روزانه از رجب شامل ملفوظات گیسو .جوامع الکلم. 12

گفته و فرزندش محمداکبر یا یکی از مریدانش در مجالس ارشاد می ه . 803نهم محرم 
ــت.وري میآمـد گرد بـه نـام مح   هاي دیگري از هـا، از مجموعه در تـذکره  39کرده اسـ

ن الدینام دارد و علاء انوارالمجالسنها آدراز نیز یاد شده است. یکی از ملفوظات گیسـو 
 40ن کرده است.آشروع به تدوین  ه . 774گوالیاري از نهم ربیع الاول 

 منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی. غوث الاعظمدر شرح رسالۀ  جواهر العشاق. 13
دراز است. نوشته شده و امالی گیسو ه . 815به فارسـی. در سـال    حدائق الانس. 14

 وري کرده است.آناشناسی این کتاب را در دوازده حدیقه گردفرد 
.رسالۀ عشق حقیقی، معروف به نامهعشقیا  حظائر القدس. 15
 .حلیه. 16
 .قوت القلوبحواشی . 17
 رسالۀ توحید خاص.. 18
در بیان عشق. ،رسالۀ عاشق. 19
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 رسالۀ مراقبه، در بیان سی و شش قسم مراقبه.. 20
رسالۀ منظوم در اذکار.. 21
رساله در بیان اشارت محبان.. 22
 داب السلوك.آرساله در بیان . 23
رساله در بیان بود و هست و باشد. . 24
 رساله دربارة استقامت در شریعت.. 25
ن شیری محمد اثر نماجام جهاندر شرح  به فارسـی،  سـبیل المحققین و المجذوبین . 26

مغربی.  
 سه رساله در مسألۀ رؤیت باري تعالی و کرامات اولیا.. 27
 .سیر النبی. 28
 فت.تفصیل سخن خواهیم گ. دربارة این کتاب در سطور بعد بهشرح الرسالة القشیریه. 29
شرح بیت امیرخسرو دهلوي:. 30
 تیمم فرض گردد نوح را در عین طوفانش  رد سرآدریاي شهادت چون نهنگ لا بر ز

 ابوبکر محمد بن ابراهیم بخاري. تعرفّشرح . 31
القضـات همدانی، به اهتمام عطا حسین در  ) عینزبدة الحقایق( شـرح تمهیدات . 32
یات و آشــرح خویش بیشــتر به دراز در گیسـو  به چاپ رســیده اســت. ه . 1364سـال  

جملات صــوفیان و اصــطلاحات خاص اهل تصــوف نظر داشــته و براي بیان   روایات،
مقصـود به اقتضـاي مطلب از اشـعاري نیز اسـتفاده کرده است. وي در این اثر نیز مانند     

41هایش فروگذار نکرده است.عربی و اندیشهثارش از تاختن به ابنآدیگر 

 .شرح عقیدة حافظیه. 33
 عربی.ابن شرح فصوص الحکم. 34
از شرحی درگیسو امام ابوحنیفه است. ظاهرا فقه الاکبر، شرحی بر شرح فقه اکبر. 35

نیز به عربی بر این کتاب نوشته است. 
 اي از انوري.شرح قصیده. 36
اي کوتاه به نثر ساده و روان دربارة لاهوت، ناسوت و روز قیامت.. رسالهنامهشطرنج. 37
دراز اســت که مجموعۀ شــصــت و شــش نامه از گیســو  .درازمکتوبات گیســو. 38

وري کرده است.آگرد ه . 852در سال  ،الدین کالپوريمریدش، ابوالفتح علاء
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 ن.آملتقط در تفسیر عرفانی قر. 39
ست میخته به نظم اآدر موضوع عشق. نثر عرفانی این اثر  عشقیهیا  وجود العاشقین. 40

ورده است.آن و اقوال مشایخ پیشین آقر و نویسنده در اثناي سخن خود شواهدي از

یثار عربآب) 
ّ رساله در بیان . 1  . أحسن صورة یف یرأیت رب
 در حدیث. شرح مشارق الانوار. 2
 ضرب الامثال.. 3
در سه جلد. سهروردي، شرح عوارف المعارفدر  فمعار. 4

شرح الرسالة القشیریة. ٢
ترین کتب تعلیمی عرفانی قدیم از و) ه . 465 اثر ابوالقاسم قشیري (مترین مهم الرسـاله 

. قشیري این کتاب را در یک مقدمه، دو فصل و پنجاه و پنج باب به عربی، تألیف اسـت 
وحی راین کتاب دو بار به زبان فارسی برگردانده و نیز ش الرسـاله کرد. به سـبب اهمیت  

 الرساله دراز نخستین شرحشـرح سـید محمد گیسو   42.بر این کتاب نوشـته شـده اسـت   
 به چاپ رسیده) ه . 1361(باد دکن آه کوشش عطا حسین در حیدراین شـرح ب  اسـت. 
است.

ساختار شرح الرساله .١ -٢
که  باین کاتدراز نوشته است. را کاتب ناشـناسی به درخواست گیسو مقدمۀ این شـرح  

در این باره چنین گفته است:  دراز بوده،به گفتۀ خود از مریدان گیسو
ـــمی ندید و مقرّری مثل آن درگاه مبینّی  چون آن حضـــرت عـالی در متـأخّران، چش

متعالی در متقدّمان، گوشـی نشـنید. رتبۀ بیان اسرار، بدو آراسته، درجت کشف خطایا 
بدو پیراســته، تمام کرد و از بھر انتســاخ به کاتب ســپرد. بدین بنده که کمترین بندگان 

ترین متلمّذان و کمترین واپس است، ترین شرمندگانای که شـرمندهاسـت و شـرمنده
بلطیف  ،دارد که در زمرۀ سگان درگاه خویش بشماردیمسـترشـدان اسـت. امید آن م

ـــتعتف والرب الجلیل  لطفه ونعم إنعامه وبعطوف عطفه وکریم إکرامه، العبد الذلیل یس
ای بھر این شرح من بساز یعطف، فرمود و در ضـمن آن قوّتی قوی بخشـود که دیباچه

الفاظ فصیح و معانی غریب انموذج پرداز. به
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ن آ دراز ادامه یافته است.غاز شـده و با مدح گیسـو  آ خداونداین مقدمه با سـتایش  
 تشبھّانم، مقابله با الرسالهدراز از شرح ید هدف گیسوآمیگونه که از سخنان نویسنده بر

ن گویا ای بوده که در لباس اهل طریقت موجب بدنامی عارفان شده بودند. یمانمترسـّ و 
 ددین را به تباهی و الحا ،عارفانمیز آگروه با دسـتمایه قرار دادن بعضـی ســخنان شطح  

:درازکشانده بودند. از این رو، گیسو
فرضـــی لازب و امری واجـب دیـد که به حجّت و درایت و به نقل و به روایت، گرد 

را از دامنشـــان بر باد ھوا بپراند و ھَباَءً مَنثوراً گرداند و آن غبار بر روی چون بوم الحاد 
ایشــان نشــاند و آن گرد را به روزگار نابکار ایشــان افشــاند. لطیف معاملۀ ایشــان را به 
حجج یقینی بیان کرد و عزیز مقامات ایشان را پیش اھل انصاف عیان کرد. اکثر الفاظ 

 یلمخاذ و بسـی درّ ثمین را میان آن ســلك سفت. از آن طایفۀ مصـطلح را معنی گفت
 بیزاری جست و آن زمرۀ مجاھیل را به جماعت مردودان بازبست. 

را  الرسالهدراز همۀ البته گیسوشود. می غازآ الرساله شـرح متن ، ۀ کاتببعد از مقدم
ل را دربر دارد. دلی الرسالهشـرح نکرده است بلکه شرح او تا پایان باب نوزدهم (توکل)  

دراز به ادامۀ شرح در جلد دیگري هم اشاره گیسو تمام ماندن این شرح معلوم نیست ونا
بدین ترتیب است که ابتدا قسمتی از سخن قشیري را با  درازگیسـو  روش نکرده اسـت. 

 ن را به فارسی برگردانده است. اگر در جملات از نظر لفظآورده و سـپس  آ» قوله«لفظ 
تر است، با شرح و توضیح بیشطرف نشده واریی وجود داشته که با ترجمه برمعنی دش یا

. شده پرداخته استو گاهی به نقد ســخن مشایخ یا حکایات نقلکوشــیده ن آدر تبیین 
را تا پایان باب نوزدهم ترجمه، شرح و گاه نقد  الرسالهگیسودراز همۀ عبارات  ،بنابراین

ن را ترجمه و شرح آراري بودن مفهوم سـخن قشـیري،   کرده اسـت و هرجا به دلیل تک 
ده گاه کرآخواننده را  »ام؛ باز چه مکرّر کنم؟این ھمـه ترجمه بالا گفته«نکرده بـا عباراتی چون  

 است.
از درگیسو دراز مواجه است؛ هنگامی کهبا دو چهره از گیسو الرسالهشرح  خواننده در

دوري کرده اســت، زیرا  و اطالۀ کلام از تکرار مطالبســخن گفته،  در مقام یک شــارح
مده، در انتقال مقصــود کفایت آن برآکه بخوبی از عهدة  ترجمۀ ســخن قشــیري معمولا

اب اگر بنویسم کت«بارها دلیل مختصـرنویسی خود را چنین نوشته است:  وي کرده اسـت.  
ه قشیري بدراز یکی از انتقادهاي گیسو . اصلا»بسـیار سخن گفتن رسم ما نیست« یا »دراز شـود

ــت، تا اندازه ــیري  اي که همین درازگویی و تکرارهاي اوس ــر ناچاري با قش جایی از س



 پژوھشنامۀ تصحیح

گوید:چنین می
ر را چند نحو ترجمه اید. مکرّ این سخن چند بار مکرّر کرده - رحمك االلهّٰ  -ایھا الشیخ 

43؟کنم و عذر مکرّر چند خواھم

 ســالهالرنگاه انتقادي او به  ســت.ا دراز در این متن، منتقد بودن اونقش دیگر گیســو
ــایخ قشـــیري و دیگر هرجا لازم بوده بعد از ترجمه به نقد اقوال  موجب شـــده تا مشـ

را مانند مریدي که به خود اجازة اظهار  رسالۀ قشیریه درازگیسو ،. به عبارت دیگربپردازد
ش گرفته در پی و منتقدانه اي محققانهبلکه شیوهشرح نکرده  دهد،نمی را در برابر پیر نظر

دراز در این گیســو 44.»ره جانب ادب را رعایت کرده اســتدر موارد اختلاف هموا«اســت. البته 
گویی و اختصـار را کنار نهاده و کوشیده سخن خود را در برابر سخن  ها گزیدهقسـمت 

ــیري و دیگران،  ــنجیده دقیققش ــترتوان گفت نقدهاي او تر جلوه دهد. میو س  در بیش
دراز خود را به جاي مخاطب قرار داده و منصـفانه و درسـت اسـت. گویی گیسو   موارد 

ــؤالاتی  ــالهخوانندة  در ذهنکه ممکن اســت را س بینی کرده و پیش، یدآبه وجود  الرس
  پاسخ داده است.

است. او به این متن تعلیمی عرفانی  الرسـاله دراز نتیجۀ خوانش دقیق نقدهاي گیسـو 
چه، در این صورت باید شرح وي سراسر تأیید،  ؛ه استگریستاز دیدگاه یک ســالک نن

نه دور از هر گودراز بباشــد. در حالی که گیســوتفســیر و حتی توجیه ســخنان قشــیري 
فظی هاي لهاي معتاد در میان صوفیان، در رفع دشواريپردازيوابستگی فکري یا کرامت

و خطاهاي مؤلف را  ها و گاه سهوکوشـیده است. بدین منظور کاستی  الرسـاله و معنایی 
اي بر خود و خواننده را مجاب ساخته است؛هایی دقیق و عقلانی، مطرح کرده و با پاسخ

 شدت تحت تأثیر مقام علمی و عرفانی جنیدقشیري نیز مانند بسیاري از عارفان بهمثال، 
ن سخ ي برمهر تأیید ،سـخن جنید  الرسـاله که در  ايگونهبغدادي قرار داشـته اسـت، به  

فصل الخطاب مباحث مختلف به  ،شده از اوي و دیگر مشایخ است و جملات نقلقشیر
نیز به مقام والاي جنید در تصوف اذعان داشته و جایی چنین دراز گیسـو  رود.شـمار می 

 نوشته است:
الحق و الحق سـخن آن بود که جنید گفت و جمله کلمات ھمه، مرتبط به سخن جنید 

بکن، ببین، من بگویم، امّا ســـخن دراز خواھد شـــد. و عجب از این یاســـت. تو فکر
45. تلمّذ بودند... ۀایشان پیش جنید در مرتب ۀکردند و ھم یزرگان که اختلاف لفظب
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بار  دراز خارج شود. وي چندده که جنید از دایرة انتقاد گیسواما این امر موجب نش ـ
در جایی به قشیري خرده گرفته  نیز چون دیگران نقد کرده است. راء جنید راآسخنان و 

براي جواز تواجد و  اند،که چرا در مجلسـی که مشـایخ بزرگ دیگري هم حضور داشته  
 : است تأکید کرده ظر جنیدنبر فقط سماع 

ـــیخ فرمـایـد: ولم ینکر علیـه الجنید؛ زیرا چه قول و فعل  این جـا حـاجـت نبود کـه ش
.یحجّت است و قول و فعل جریرمسروق ھم ابن

هایی است که در میان حضـرت موسی (ع) و حضرت محمد (ص) از مثال مقایسـۀ  
شـــود. اهل تلوین بودن موســـی و اهل مباحث و موضـــوعات مختلف عرفانی بیان می

وسی (ع) بر م خاتم سـت که برتري پیامبر ا هامثالاین از یکی  (ص) تمکین بودن پیامبر
از دربارة این دربینی گیســوکند. باریکشــکار میآو در نتیجه برتري تمکین بر تلوین را 

توجه است:  درخورمثال 
ّ ـ صصاحب تلوین بود و پیغمبر ما  یوسفرمود، م یاست که ابوعل ینکو سخن ... االلهّٰ  یل

ھست، شیخ از احوال قوم و صوفیان  یصـاحب تمکین. امّا این جا سـخن - علیه وسـلمّ
ز و صاحب تمکین ا صاحب تمکین یشان صاحب تلوین و کسمیان ای یگوید، کسیم

حب تلوین اص -لام علیه السّ  -را  یسماع موس بالاتر و بلندتر. یصاحب تلوین به بسیار
ّ  -گویید. و از امت محمّد  ّ صـل و بر پس ا ،صاحب تمکین باشد ییک -م ی االلهّٰ علیه وسل

لام - یموسـ این دو ز ا یگوید که تغیرّ یکیشیخ م ...یبالاتر باشـد، بسـیار - علیه السـّ
ــد؛ ــبب باش ــد و مورود علیه ضــعیف یوارد قو س ــد، وارد  ییا مورود علیه قو باش باش

 یضعیف ۀنیبر ب یاست. شاید وارد ضعیف یبتاست این، امّا امور نس ینیکو سخن .یضـعیف
 ناو را از دست نبرد. و بعد گفتن تلوّ  یایقو ۀبر بنی یایقو یاو را از دسـت برد، وارد

ــ ّ  - ن پیغمبر ماو تمکّ  -علیه الســلام  - یموس ّ صــل ــل این ســخن - می االلهّٰ علیه وآله وس
که][ بنابراین بود -صلیّ االلهّٰ علیه وآله وسلمّ  - ن محمّدباشد و ھم رود که تمکّ  یزیادت

ّ  -محمّد  ّ  یصــل ــل ــ وارد ضــعیفبود،  یقو - مااللهّٰ علیه وآله وس علیه - یو تلوین موس
 46.یضعیف بود و وارد قو یموس ۀبنی بنابراین بود که -السلام 

ــت در برابر دقـت، باریک   ــوگفتنی اسـ از در دربینی و تبحر در ترجمه، گاهی گیسـ
و در  ترجمۀ عبارات دچار ســهو و خطا شــده اســت. البته شمار این خطاها زیاد نیست

 ورد. براي مثال:آمحتواي کلی اقوال و حکایات خللی به وجود نمی
در مســـجد جامع بغداد درس »: «ابورجامع نیشـــ یمت من بغداد کنت أدرس فلمّا قد -
47.کردمیم
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و ھمان کس که محتاج اســـت، تو را خوار و ســـھل »: «وھان علیك من إحتاج إلیك -
 48.دارند

 49ایشان را خطاب کند، ایشان به صفت کبر باشند. یکساگر »: «وإن خوطبوا فبالکبر -
سطام ب یء، فلمّا رجع إلیبھمدان حبّ القرطم ففضـل منه ش یومثله أنّ أبایزید إشـتر -
. و مثل این تقوا ابویزید کرده است»: «ھمدان ووضع النملتین یفیه نملتین فرجع إل یرأ

ل فاضــ یبودند، از آن چیزکه در آن گرفته  یدر ھمدان یك دبهّ معصــفر خرید. قیاســ
ـــطام آمد، از آن چیز  یآمـد. یا آن حبّ، معیار بود، بعد آن که او را پر کردند، در بس

ـــت و آن ھر دو دانه را کم  زیـادت یافت، مقدار یك دانه دو دانه. باز به ھمدان بازگش
است این، امّا مرا این مشکل پیش آمد: و این شمار نیست، به یکرد و آمد. نیکو سـخن

ـــت. و ھمچنین گویند: بایزید، جایو خریده بود. با آن طعام دو  یطعام یزن و کیل اس
ام. بازگشت به ھمدان، ایشان مورچه بود. بایزید گفت: این را من از سوراخ جدا کرده

 50.را ھمان جا انداخت

دراز بر الرسالهگیسو ینقدھا .٢-٢
) نقد سـخن قشیري؛ 1: دانسـت توان چهار گونه دراز را میطور کلی نقدهاي گیسـو  به
) تأیید و تحسین سخن مشایخ. در ادامه، 4) نقد حکایات؛ 3) نقد سخن مشایخ دیگر؛ 2

دراز با توجه به متن شـــرح هاي نثر گیســـوو بعد ویژگی ر گونهابتدا هریک از این چها
 شود.رساله بررسی می

ینقد سخن قشیر .١-٢-٢
:گیردجاي میانتقادهاي گیسودراز به سخنان قشیري در چهار محور زیر 

 کلام، مثلاً: تکراري بودن  الف)
 51؛شودکوشم سخن دراز میاگر در بیان این می -
 52؛همان سخن بالا بازآورده است؛ ترجمه چه کنم؟ -
53.آید. این سخن، همان سخن است که بالا گفته استاین جا اشکالی می -

مثلاً:  ،مطالب و وجود تضاد در سخن خلط ب)
  54؛راندو شیخ در بیان خود، سخن مضطرب می -
کایت آن ح گوید، جاي اعلی مرتبه گرفته کهشیخ سخن در خلط و خطبه کرده می -

ــیار همچنین گفت و این دم همچنین می براهیم خواصابـایزیـد و    گوید و بالا هم بسـ
مائده کشند در آن اطعمه هر جنس اندازند تا گفته مگر مقصـود شـیخ این اسـت، مثل    

55.یابد در سکرچۀ و صحنکی که دست اندازد طعمی دگر
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 ، مثلاً:از جنبۀ محتوایی قشیري سخناننقد  ج)
افتد از توبه باز نایستد، باز توبه کند، او را سلوك میسّر آید. امّا ما  یرا زلتّ ی...اگر کس -

ه در خواب بیند، چنین گوییم که توب یگوییم اگر احتلام حرام افتد یا اســـتعمال محرم
یاو مسـتقیم نیسـت؛ نفس او ھنوز در تخیلّ و توھّم آن است و اگرنه چنانچه در بیدار

 56؛یاحتراز بود در خواب ھم بود
ّ  و - دارد  یسخت یاسـت، البتهّ از طاعت گریزان باشـد، و میل یدر نفس دو صـفت جبل

ــھوت ــت. اگر جموح یھا که او را در مخالفت لذّتدر ش ــ یکرد؛ یعن یھس ــرکش  یس
دھد، واجب باشــد که عنان او را به لگام تقوا بگردانند. یکند، ھوا را حمل کردن میم

ھا مصــادره بر مطلوب گویند. او ناســت این. نزدیك ما این را در ســخ یعجب ســخن
فرمایید تقوا را لگام او کنند تا او در ره آید، او یھا کرده و شـــما مامتناع ھم از طاعت

57؛ دیگر کنند تا او به تقوا آید... یھم از آن گریخته است تدبیر

 ، مثلاً:از جنبۀ لفظی سخنان قشیرينقد  د)
بتواتر البرھان، وھو بعد وراء الستر، وإن فالمحاضـرة حضـور القلب وقد یکون «قوله:  -

محاضره حاضر شدن دل و این ». کان حاضراً باستیلاء سلطان الذکر. ثم بعده المکاشفة
ــود به تواتر برھان. این جاھا  ــر ش ــت» یکون«که دل با خدا حاض چه» قد یکون«، یبایس

یورا و این محاضره ھنوز یراست آمد» قد یکون« یباشد؟ اگر صورت دیگر فرمود
 58؛ستر است...

 توکلّ این اســـت،». ملك الملوك یالشـــکوك، والتفویض إل یوقیل التوکل نف«قوله:  -
ــكّ برود تا چیز ــدن یش ــت، آن البتهّ ش ــت. و دیگر میان مردم  یکه در ازل رفته اس اس

 کمتعلقّ به ســبب نشــود، مرزوق نشــود، این شــكّ برود و کار به مال یاســت، تا کســ
کوك گفت ـــّ ـــا کند که انتفاء الش کوك چ ی، نفیالملوك گذارد. عبارت این تقاض ـــّ ه الش

  59باشد؟

نقد سخن مشایخ .٢-٢-٢
راء مشـایخ متقدم اسـت. در اصـل، کار قشیري تدوین و    آاقوال و  الرسـاله بخش عمدة 

در شرح  درازاب تعلیمی بوده است. ناگزیر گیسوراء در قالب یک کتآتنظیم این اقوال و 
را نیز شرح و نقد کرده است. دیگر نه فقط سـخنان قشـیري که سخنان عارفان    الرسـاله 
 القضــات، روزبهان بقلی، سعدي والی، عینرة بعضـی از عارفان مانند احمد غز البته دربا

ست: ا راء این دسته از عارفان را بکلی مردود دانستهآدراز کند؛ گیسوعربی وضع فرق میابن
ــوفیان را دیده - ــاهد نامند؛ بدین معنی   ص ــورت جمیله را ش ــان امرد را و ص ام که ایش

 ،انصافغیب است، بدین صورت ظاهر شده است. معتزلی بی -تعالی  -[که] او  گویند
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 روزبهان، شیخ خواجه جاي آن است که ایشان را چیزي چیزي گوید مثل این کلمات.
ن اب نالدیو از محیت القضاسـعدي و مرشد حقیقی او شیخ احمد غزالی و قاضی عین 

ــاهد گوید و خداي را غایب گوید، الحق   ااعر بی را خود مپرس کـه او هم عـالم را شـ
 60؛محسوس والخلق معقول. چه گویم سخن بسیار است این جا

ن ابالدیناین فیض قدســی آن اســت که حکما این را نفس جزیی خوانند. و محی ... -
این را حادث و ممکن و مســتوي  گوید:و مطلق می مقیدّو  اعرابی او خود تحفه اســت

61الطرفین نتوان گفت.

ي او را توان تأثیرپذیرعربی نمیراء ابنآگفتنی اســت در کنار مخالفت گیســودراز با 
ــطلاحات این مکتب نادیده گرفت.  ،از مکتب وحدت وجود دســـت کم در کاربرد اصـ

هره ب» اشیا، تجلّی، فیض و مظهر«اصطلاحاتی مانند  گیسـودراز در عبارات خود بارها از 
ــتردة مکتب ،عربیراء ابنآگرفته اســت. کاربرد این اصــطلاحات با وجود رد   تأثیر گس

دهد.  نشان مینیز عربی مخالفان ابن در زبان عرفانیوحدت وجود را حتی 
دراز به سخن مشایخ بیشتر در محتواي کلام و گاه در لفظ است، مثلاً:انتقادهاي گیسو

ي وجهلی که با برنده به سبب برنده و گمانهر وهم«ابوعلی رودباري فرموده اسـت:   -
 خلاف - تعالی - است، خداي تصـوّراین وهم و بر این  بر -تعالی  -اسـت، گمان برد او  

ــت   ــت و عقل حکم کند که غیر آن اس ــت؛ یعنی غیر آن اس ــکلی »آن اس . این جا مش
»فهالعقل یدل علی خلا« پس باشد که عقل را آن جا حکمی نیست؛ الھیاّتاست. بسیار 

 آید وچونه درسـت آید؟ متشـابهات هم از این متشابه است که در عقل و فهم در نمی  
 62؛است سرّ دارد، او داند که این جا چه  یهرکه کشف و تجلّ

بن هللایقول: سمعت اباعبد الحسین یقول سمعت عبداالله المعلم محمّدبنسمعت « قوله: -
 ییع السنن،بتض ـ - تعالی - الفرائض إلا ابتلاه االلهمن  ةفریضـمنازل یقول: لم یضـیع أحد  

ضــه را ضایع و فری هیچ یکی؛ ولم یبل احد بتضـییع السـنن إلا یوشـک ان یبتلی بالبدع   
 اهمال نکرد، مگر آن که مبتلا شـد به تضییع سنن. و هیچ یکی تضییع سنن نکرد، مگر 

که مباشر هرشـود؛ این بایستی گفت:  معکوس می یاقضـیهّآن که مبتلا شـد به بدعت.  
بدعتی شـود، او مبتلا به تضـییع سـنن گردد؛ و هرکه تضـییع سـنن کند، مبتلا به تضییع 

 63؛..»فریضه شود.
. »[را] لازم گرفت، او مشتاق به مفارقت دنیا شد هرکه تقوا«نصرآبادي فرموده است:  -

و  یباشد و حیات دنیا را دوست دارد براي ازدیاد تجلّ یمتقّشـاید   نیسـت،  گوییم لازم
  64؛..کشف را و براي دادن داد مقام تقوا را.

و شیخ بایستی این سخنان جنید را شرحی فرمودي. در بیان شیخ اشکالی بلیغ نیست؛  -
65.اگر اشکال است، هم در سخنان جنید
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نها را لایق احوال آدراز شــود که گیســومیدیده هم در میان اقوال مشــایخ جملاتی 
پسند برشمرده است:وي این گونه سخنان را سطحی و عوام .سالکان ندانسته است

 »:  ابوبکر دقی«در نقد سخن 
اســت که بزرگ فرمود؛ امّا مذکرّانه و عامیانه اســت؛ ســخن مرشــدانه ینیکو ســخن

66نیست؛

 »:  طمستانی«در نقد سخن 
ــالکان در  ــل س ــلوك، این گفتار چه معندر فض ــت؟ این گفتار، لایق مذکرّان  یس داش

  67است.
یان فتاب هنگام غروب بآدراز حتی حسن تعلیلی را که شبلی براي زردي رنگ گیسو

 حکایتی عامیانه و مذکرانه خوانده است: کرده،
 یقامزیرا چه م«گفت:  یشبل» آفتاب نزدیك غروب زرد شود؟«پرسیدند که:  یاز شـبل
ــرف یکمال ــد و فروافتاد، پس زرد م یو ش ــت از آن جا معزول ش ــود از یکه او داش ش

خوف مقـام که مرا بازگردانند بدان مقام؛ تا چه کنند و باز چون برآید؟ و ھم ھمچنین 
ــود [از] خوف آن که مقام ــود، زرد ش رود تا با او یکه م یمؤمن چون آخر وقت او ش

نیکو حکایت است این، امّا با کتاب  »شـد؟نگیزند روشـن و منوّر بااچه کنند و چون بر
ر ب یندارد. حکایت عامیانه و مذاکرانه است؛ مذکرّ یسـلوك و حکایت متحققّان نسـبت

ت زنند. سخن در این اس یمنبر برآید و این بگوید و عامیان چند باشـند و بشنوند و آھ
معلوم  و این حکایت گفته است و نسبت بدین داده است؛ زیرا چه محققّ ی، شـبلیبار

رود، به دریا قریب شــد، عکس آن یاســت که آفتاب از نظر ما دور شــد، او در دریا م
 ی، بر قومیبینی[در] دریـا از نظر مـا زرد نمودن گرفـت و از این جا که تو او را زرد م

ـــروق م ـــت، چنانچه این جا وقت ش ـــان آن جا یبینیھمان زمان طلوع کرده اس ، ایش
68بینند.یھمچنان م

نقد حکایات .٣-٢-٢
نقل حکایات و کرامات بزرگان تصوف است. این حکایات  الرسـاله هاي یکی از ویژگی
ــته که حکم درس ــالکان طریقت داش ــتا هاي عملی را براي س هاي ، از ارکان کتابس

 یها در کتب عرفانرود. نوع نگارش و پرداخت این حکایتتعلیمی عرفانی به شمار می
 عارفان این حکایات .دهدنها را نزد عارفان نشان میآاي است که تأیید و تعظیم به گونه

اند. دهنیامنها برآدربارة اي اند و در صدد مطرح کردن هیچ سؤال یا شبههو کرامات را پذیرفته
 گنجد.جوزي در این مقال نمیهاي مخالفان عرفان مانند ابننکارالبته تردید و ا


